




كتاب نظريه انسان سالم

و

كتاب معنا و حيرت

دكتراصغرآقايي: تاليف



ويژگي هاي انسان سالم



  و تنظريه

مي

  و تاس محور معنا سالم، انسان ي نظريه
 حول سالم انسان ديگر ويژگي ١٢

 به يك هر و داشته قرار معنا ويژگي
 داپي مفهوم ويژگي اين وجود با نوعي

.كنند مي



معنا

آرامش-١

جريان-٢

شادي-٣

قانع (قناعت -٤
)بودن

بخشندگيِ -٥
بدون چشمداشت 

 توان گذشت و-٦
فراموش كردن

رضايت-٧

اميد-٨

توانايي لذت -٩
بردن

 توانايي درك-١٠
غم اصيل

ارتباط با -١١
خالق، عشق به 

 مخلوق و مهرباني
با خود

داشتن -١٢
فراشناخت و 

استفاده از آن 



: ي اولنكته

 انسان يك ربيشت كامل انسان .نيست كامل انسان سالم، انسان از منظور نظريه، اين در
 دارد ار خود به مخصوص ويژگي هاي و خصوصيات كه است اعتقادي حدودي تا و فلسفي

 يك از نينهم چ و ديگر اي فلسفه به وجودي اي فلسفه از و ديگر فرهنگي به فرهنگي از و
 يژگي هايو بيان و بحث دليل همين به .مي شود متفاوت ديگر، ايدئولوژي به ايدئولوژي

 .دطلب مي را خود يويژه بينش و دانش و خود به مخصوص هاي تخصص كامل انسان
 كه ينا جمله از .دارد وجود كامل و سالم انسان بين بسياري مشترك وجوه كه آن ضمن

.دهدمي تشكيل را كامل انسان ويژگي هاي از بخشي سالم، انسان ويژگي هاي



:ي دومنكته

 يا و يبعض حتماً خوب انسان يك .نيست خوب صرفاً انسان يك سالم، انسان از منظور ديدگاه، اين در
 ما رنظ مورد سالم انسان يك حتماً خوبي، انسان هر اما دارد، را سالم انسان يك ويژگي هاي از بخشي
 و ملع ميدان در اما .هستند معروف خوب انسان هاي به كه شناسيم مي را زيادي افراد ما يهمه .نيست
 بر  هاآن بقاي فطرت و داشته لغزش باشند، ميدان مرد بايد كه هايي موقعيت و خوردن، محك و تجربه

 يعني بخو آدم يك كه مي كنيم سوال ديگران از وقتي هم چنين؛ .مي كند غلبه شان سلامت ويژگي هاي
 اردمو شامل ها پاسخ اغلب دارد؟؛ ويژگي هايي چه است، خوبي آدم :مي گوييد كه شخص فلان يا چه؟
 :مثلاً .تاس اخلاقي صرفاً ويژگي هاي و خصوصيت تعداد يك يا و ديگران به كردن كمك يدرباره يا كلي

.»......و است اخلاق با است، كار درست مي كند، كمك ديگران به است، انسان است، خوب خيلي«



:ي سومنكته

 او يفيزيولوژيك و جسماني بعد در سلامت سالم، انسان از ما مقصود
 وديوج ابعاد يهمه در رودمي انتظار سالم انسان يك از چه اگر نيست،

 وبيخ نسبتاً  سلامت از )معنوي و اجتماعي روان شناختي، جسماني،(
 به هايجن بيشتر نظريه اين در سالم انسان از منظور .باشد برخوردار

 بعادا ساير ناخواه خواه كه است سلامت براي انسان يك روان شناختي
 هب .مي شود شامل نيز را او معنوي و اجتماعي ابعاد مخصوصاً وجودي،

 و اختيروان شن جنبه از بيشتر نيز بيمار انسان از منظور طريق، همين
 .است زاويه همين



:ي چهارمنكته

 بيمار كسهيچ و سالم صد در صد سالم انساني هيچ ديدگاه، اين در
 تا بيماري از( طيف يك در بيماري و سلامت .نيست صد در صد

 يبيشتر ويژگي هاي از كه انساني هر و داشته قرار )سلامتي
 ماريبي به آن عكس بر و ترنزديك سلامتي به باشد، برخوردار

.است ترنزديك



:پنجمي نكته

 چيزي كسي هك اين صرف يعني .دارد وجود تفاوت آن پرستش و پرستيدن با موضوع يك بودن معنا بين
 آن ردنك بندگي و پرستش بر دليل حتما دهد، قرار خود معناي را خدا يا و موقعيت يك يا شخصي يا

 براي تواند مي كه خداوند مثل .گيرد قرار نيز پرستش موضوع زمان هم معنا يك تواند مي گرچه .نيست
 فردي المث عنوان به .گيرد قرار پرستش مورد آفريدگار و خالق عنوان به هم و باشد معنا هم فرد يك
 كه اين ينع در ديگري فرد و باشد نيز موحد و پرست خدا ولي باشد داشته انساني معناي يك تواند مي

 عنايم با مرتبط معيارهاي و اصول نكردن رعايت دليل به اما است، خداوند پرستش و خدا به معتقد
 ضمن كه است ترين سالم كسي سالم، انسان ينظريه اساس بر .نباشد خدايي و ماورايي معنايش خدايي،

 را خداوند هم كه باشد رسيده معنايي تكامل و رشد از اي درجه به سالم انسان هاي ويژگي ساير داشتن
 و مودهن درك حقيقي و اصيل معناي عنوان به را او هم و دهد قرار پرستش مورد خود خالق تنها عنوان به

.باشد داده قرار خويش معناي



 هاي يمندتوان با متناسب ها انسان يعني .دارد وجود رشدي مراتب سلسله معنا، انواع بين
 اوتيمتف معناهاي اند، كرده رشد و يافته پرورش آن در كه شرايطي و خود معنوي – شناختي

 خابانت را ها آن ديگران از پذيري الگو يا و خود ادراك اساس بر يا گزينند، مي بر خود براي
 ملتكا هرم راس به رسيدن است، اهميت حائز معنايي رشد فرايند اين در آنچه .كنند مي

 گرديد، رذك بالا در كه گونه همان و است خدايي يا ماورايي معناي انتخاب و درك يعني معنايي،
 راس هب و كرده تجربه و درك را آن و نموده طي را مراتب اين نوعي به ما نظر مورد سالم انسان

 مراتب سلسله و تكاملي هرم بخواهيم اگر .است شده نزديك خيلي آن به يا و رسيده آن هرم
 شيئي عناهايم )الف .است زير شكل به بالا به پايين از آن ها ترتيب كنيم، ترسيم را معنا رشدي

  .ماورايي يا خدايي معناي )ت موقعيتي معناهاي )پ شخصي معناهاي )ب

:آخري نكته



بيماري                           سلامتي                                                                                                                       
بيماري –، محور سلامتي )١(نمودار





 با سيارب چيز هر ،معنا از منظور سالم انسان ي نظريه اساس بر
 به او كه است فرد توسط شده ادراك ارزش مند و اهميت
 به آن ي واسطه به و مي كند زندگي حال زمان در آن خاطر
 را انانس قدري به مي تواند و بوده اميدوار تغيير، يا و آينده
 و شده هانگيز محرك اميد، توليد با كه كند ترغيب و تشويق
.نمايد تبديل انگيزش به را انگيزه



نا  
مع

ك 
ي ي

ها
ي 

ژگ
وي

).حداقل يكي از اين دو بايد وجود داشته باشد(براي فرد ارزش خيلي زيادي دارد يا اين كه فراتر از خود فرد است. ١

سيري ناپذير است   . ٢ سيري ناپذير است   . ٢

خستگي نمي آورد  . ٣ خستگي نمي آورد  . ٣

فرح بخش است . ٤ فرح بخش است . ٤

آرام بخش است   . ٥ آرام بخش است   . ٥

).  بيشتر يك طرفه است(جنبه داد و ستدي ندارد . ٦ ).  بيشتر يك طرفه است(جنبه داد و ستدي ندارد . ٦

معنا خاصيت ترغيب كنندگي دارد   . ٧ معنا خاصيت ترغيب كنندگي دارد   . ٧

معنا به واسطه ي عنصر اميد توليد رغبت مي كند   . ٨ معنا به واسطه ي عنصر اميد توليد رغبت مي كند   . ٨

ست معنا در اين نظريه معادل و مترادف هدف، مقصود و مقصد نيست، بلكه مهم ترين عامل رسيدن به آن ها ا. ٩



)ماورايي(معناي خدايي 

معناهاي موقعيتي 

معناهاي انساني

معناهاي شيئي 















كدام است؟ با معناترين معناها 

معناهاي

شيئي 

موقعيتي 

انساني 

وجه مشتركي دارند 

 وآن احتمال فناپذيربودن آنهاست

اص  اگرمعنا ازنوع اشيا وموقعيت واشخ
: باشد

،  چنان چه روزي ازبين رفتند

مي كنند  فرد را دچارفقدان ومشكل



معناي انساني علاوه بر اين ،

ممكن است در طول زمان تغييركند

و فرد را دچار مشكل انطباق 

.و نا هماهنگي شناختي كند

هم چنين ، احتمال طردشدن 

از سوي معناي انساني وجود دارد 

 اما معناي ماورائي و خدايي ،

هيچ يك از اين جنبه هاي آسيب زايي  را ندارد





 )احساس( وضعيت يك :از است عبارت آرامش از ما منظور )٢
 رانينگ وجود عدم از اطمينان از ناشي خوشايند روان شناختي

 تعادل شكل به كه معنوي و اجتماعي رواني، جسماني، ناامني و
.مي كند پيدا تجلي رفتاري و رواني جسماني،





 و حركات مجموعه ،جريان از منظور)٣
 به پيوسته و مند هدف معنادار، رفتارهاي

 هاي نشيب و فراز كه است انسان در يكديگر
 ثبتم و سازنده مخرب، غير بيني، پيش قابل
.دارد ديگران و خود براي

 و حركات مجموعه ،جريان از منظور)٣
 به پيوسته و مند هدف معنادار، رفتارهاي

 هاي نشيب و فراز كه است انسان در يكديگر
 ثبتم و سازنده مخرب، غير بيني، پيش قابل
.دارد ديگران و خود براي





 احساس :از است عبارت نظريه اين در شادي از منظور )٤
 ايترض و خاطر آرامش از ناشي پايدار نسبتا بخش لذت دروني

 بروز يسرزندگ و نشاط شادابي، شكل به كه زندگي كيفيت از
 .مي كند

شادبودن





ن و قناعت، به توانايي لذت بردن از اين زما
دن اين مكان بدون در نظر گرفتن فراهم بو

همه ي ملزومات مربوط به موضوع لذت، 
.اطلاق مي شود

ن و قناعت، به توانايي لذت بردن از اين زما
دن اين مكان بدون در نظر گرفتن فراهم بو

همه ي ملزومات مربوط به موضوع لذت، 
.اطلاق مي شود





 منظور ما از بخشندگي بدون چشم داشت در اين نظريه، بخششي

است كه تنها پاداش آن احساس رضايت دروني و روان شناختي 

يعني بخششي است كه در . ناشي از مطلق عمل بخشيدن است

آن فردي كه مي بخشد، انتظار دريافت هيچ پاداش و ما به ازاي 

.مادي و غير مادي به جز احساس رضايت دروني ندارد





توان گذشت و فراموشي ) ٧ توان گذشت و فراموشي ) ٧

 اييتوان از است عبارت ويژگي اين از ما منظور
 ناديده و كردن عبور براي ارادي و آگاهانه

 هيجان هاي و دهنده آزار خاطرات گرفتن
.آن ها همراه منفي

 اييتوان از است عبارت ويژگي اين از ما منظور
 ناديده و كردن عبور براي ارادي و آگاهانه

 هيجان هاي و دهنده آزار خاطرات گرفتن
.آن ها همراه منفي



 بخش لذت و مثبت احساس يك رضايت،
 داشتن نظر بدون خود داشته هاي از ناشي

 خود ي مقايسه بدون و ديگران داشته هاي به
.است آنان با





 سبتن قوي اطمينان داشتن يعني، اميد )٩
 موثرتر گونه اي به موجود وضعيت تغيير به
 آن، واسطه ي به فرد كه مثبت تر و

 يزشانگ به تبديل براي را خود انگيزه هاي
 رمسي در فعاليت از و داشته نگاه آماده
.ماند نمي باز هدف



 تيروان شناخ توانايي نوعي ،بردن لذت توانايي از ما منظور
 و موضوع هر از كامل هشياري و ذهن آگاهي با فرد كه است

 به ؛برد مي را لذت نهايت و مي كند خلق لذت نوعي فعاليتي
 .است لذت با همراه نيز آن خاطره ي آفريني باز كه گونه اي

 ندهآي در لذت آن تكرار به ميل آن، خاطره ي و لذت اين پيامد
.مي كند برانگيخته نيز را



 جانيهي هاي جنبه درك توانايي يعني اصيل، غم درك توانايي )١١ 
 واناييت و آن منفي هاي هيجان كنار در انگيز غم رويداد يك مثبت

 رد مردم اكثر به نسبت پذيرش ي مرحله به تر سريع رسيدن
.مشابه رويدادي



: ، عبارت است از»ارتباط با خالق، عشق به مخلوق و مهرباني با خود«منظور از ويژگي ) ١٢

داشتن معناي خدايي، پذيرش او به عنوان قدرتي لايتناهي و خالق خود و همه ي مخلوقات ديگر 
و توانايي برقراري ارتباط معنوي درست، قوي، منطقي و احساسي و اصيل با خدا و فداكاري و از 

خودگذشتگي در راه او و وفادار و مقيد بودن به آرمان هاي الهي 

و برخوردهاي دوستانه و محبت آميز، همراه با احترام و مساعدت و فداكاري و از 
خود گذشتگي نسبت به مخلوقات او

و توجه كامل به ارزش مندي، سلامتي و رشد و شكوفايي ابعاد جسماني، رواني، معنوي و 
.اجتماعي خويش به عنوان امانتي كه از طرف خداوند به او سپرده شده است





  .خود اندлشه ɸای در  تامل و  خوнش داɲسته ɸای و  خوнش؅ن به اندлشیدن تواناнی  •

 یک  ɸایجنبه دیگر  به اندлشیدن تواناнی و  فکر  بودن باز  و  بودن پذیر  اɲعطاف معنای به ɸم چن؈ن،•

  .خود نادرست ی اندлشه Ȗعصب در  شدن گرفتار  بدون  است؛ مساله

 اهر  و  جدید ɸای مɺارت آموخ؅ن برای را اɲسان راه که است مندی توان نوڤу فراشناخت عبارȖی به•

می کند باز  نو  حل ɸای

  باشد داشته نظارت خوнش پпشرفت بر  ɸم فعالیت، یک انجام ضمن که دɸد می را قدرت این او  به و •

  خود فعالیت پیامدɸای ɸم و •

.دɸد قرار  ارزмاȌی و  سنجش مورد را فعالیȘش بر  خوнش Ȗسلط م؈قان ɸم و •



فرايند رسيدن به هدف در 
نظريه انسان سالم 



انگيزه    
نيرو-١

جهت     -٢ 
هدف  

هدف -نظريه رايج در باره رابطه انگيزه هدف -نظريه رايج در باره رابطه انگيزه



فلان شخص انگيزه ي كار ندارد  

فرزند من براي درس خواندن انگيزه ندارد  

من امروز انگيزه ي گرسنگي ندارم  

من به آب ميل ندارم، چون انگيزه ي تشنگي ندارم 



انگيزه چيست؟

چند سوال مهم 

آيا انگيزه 
چيزي است كه 
بعضي اوقات 
وجود دارد و 

در بعضي 
اوقات ديگر 
وجود ندارد؟

آيا انگيزه 
مي تواند به 

مرخصي برود؟ 

يا اين كه انگيزه، 
عامل يا حالتي 

دروني است كه از 
ابتدا همراه انسان 

بوده و در وقت 
مناسب و ضرورت، 

خود را نشان 

مي دهد؟ 



بر اين اساس، بهتر است گفته شود در 
 فلان شخص، انگيزه به انگيزش تبديل

. نشده است


